
  
  
  

  يفرش ايران در شناسي نماد و نشانه

  )متنگيري در قالب گفتار ت بهرهقابلي الگويي با(
١د افروغمحم  

  چكيده

آن نقوش انتزاعي . جامعه ايراني است هنرو  و نمادهاي ذوق ها نشانه ترين مهمفرش از 
براي پر كردن فضاي نقش و نگاري رنگين  صرفاً گرا، تان سنّن و انديشمندرااز ديد مفس

بلكه هر خط و رنگ آن در هر پيچ و چرخشي نشان و نمادي از معاني و  خالي نيست
 ،ل آرمانيئابيني انسان شرقي و بويژه ايراني است كه اغلب بر مس مفاهيم مكنون جهان

  .ي و اساطيري تكيه و تأكيد داردملّ ،اعتقادي
هاي مختلفي قابل بررسي و  فرش دستباف ايراني به عنوان يكي از هنرهاي سنّتي از جنبه

. ها در اين هنر اصيل است ها، بررسي نمادها و مطالعه نشانه يكي از اين جنبه. مطالعه است
دهد و  ها را در ميان مخاطبان افزايش مي ي پديدهرسانه با نمايش چنين مفاهيمي، بار معناي

متن اين مقاله، به صورت گفتار. كند يهاي رمزگون و نمادين آنها كمك م به درك جنبه
  .نگرند، قابل استفاده است هايي كه به فرش با نگاه نمادين عرفاني مي براي برنامه) نريشن(

ن با شناسي و ارتباط آ تم نشانه، سيسشناسي ، نشانهبه مبحث نمادگرايي مقالهدر اين 
  .شده استبا فرش پرداخته  خصوصعناصر همنشيني و جانشيني در

در فرش، رنگ در فرش، نقش در  نماد در فرش، نشانه دستباف، فرش: ها واژهكليد
  فرش

                                                      
  و پژوهشگر فرهنگ مردم   دانشگاه هنرهاي زيباي تهران از ارشد پژوهش هنر يكارشناس. 1
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مهمقد  

ت بخش اعظم هنر و فرهنگ هر ملّ ،و نگرش مردمان به جهان پيرامون هااعتقاد ،باورها
جلوه آنان هنر  وفرهنگ  ، درقوم هراز آنجا كه اصالت و عظمت  .دهد ميرا تشكيل 

و با تاريخ  اند ن هر قومنمايشگر فرهنگ و تمد ،كند؛ بنابراين آثار هنري همچون فرش مي
  .دنپيوندي ناگسستني دار ها تهنر ملّ

فرهنگ در  هاي موجود نمادها و نشانهاز طريق مطالعه  اقوامفرهنگ و  آشنايي با هنر
ويژه در هنر ها، ب ي و ظهور نمادها و نشانههاي تجلّ از جمله جايگاه. پذير است آنان امكان

اي پايدار و اصيل گره  هر طرح و نقش آن با فكر و انديشهكه  است و قالي فرش ،ي ايرانملّ
اقيت اي از فرهنگ با خلّ هاي موجود در فرش، به عنوان جلوه و نشانه هانماد .خورده است

اي همراه با راز و رمز بخشي از فلسفه نقش را  دارند و نقوش اسطورهرابطه مستقيم  مي قو
  .اند به خود اختصاص داده

آرزوهاي  و ها انديشه ،هاي نمادين با الهام از باورها و نقش ها بازتابي از نگاره ،فرش
ظرها دور در رويكرد به قالي ايراني به مثابه يك هنر آنچه گاه از ن .نشين است فرشانسان 

گيري عناصر نمادين در اين كار هاي و ب اسطورهارتباط محتواي اين هنر با جهان  ،مانده است
كه در  ستشايد از همين رو و داند ميمعاد و معاش  ، زمين را گسترهباف قالي. حوزه است

  . شود ميگون از جهان بالايي تبديل  اي به عنصري نشان نقشمايه هر نقش و ايرانيقالي 

  در قالي ايراني د و نمادگرايينما

له پي برد ئتوان به اين مس ميايراني و بررسي نظام صوري و بصري آن  با مطالعه قالي
در پس ظاهر زيباي خود  ها و فرم ها سراسر نماد است و شكل ي،كه فرش دستباف ايران

  . همراه دارند ي بهمعناي عميق
 ».ت استوار استديشي و معنويان ، ژرفتتي بر محور عقلانيهنر سنّ«در واقع، 

رش دستباف ايران، حواس جايي نيست كه در ف به معناي آنا اين ام )84: 1387، بويلستون(
دو سطح  ،با چنين بينشي . است تكامل عقل و حس محلّ» فرش دستباف«بلكه  ندارد

اي از هنر وجود دارد  كرد؛ نخست، جنبهچنين تعريف توان  ميموجود در هر اثر هنري را 
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سپس به تصويري  .همان قالب فيزيكي هنر است و اينكه با حواس قابل درك است 
اللفظي  چيزي ماوراي معاني تحتها در آن نهفته است و  وراي رنگ مي رسيم كه پيا مي

است كه با مخاطب و بيننده مشتاق 
 ،نمادگرايي. كند ميخود ارتباط برقرار 

. سطح است ارتباطي بين اين دو پل
ي انتزاعي از ها نماد در نشان دادن ايده« 

برداري و تقليد يي الگوچيزي نامر
   )323: 1977، كوماراسوامي( ».كند مي

هايي كه در فرش دستباف  صورت
گويي  هستند، قابل مشاهده و تماشا

انسان را از اين جهان به جهان ديگر 
هر كدام از  به اين ترتيب، و برند مي

  ميني براي ترجمان پياواژگا ،نقوش
در اين هنر اصيل ايراني . هستند

ت در قعينمادگرايي تمثيلي از يك وا«
تي واقعي سطح خاص از معنا به وسيله
هرگز  يبه طور اساسي، رمزگرايي سنتّ )324: همان( ».است متناظر در سطح ديگري از معنا

وجود رمز عبارتست از وجود همان چيزي كه رمز آن را بيان « .نيستعاري از زيبايي 
تي هرگز عاري از زيبايي نيست چون مطابق با كند و از همين روست كه رمزگرايي سنّ مي

ي آن چيز ي وجودي و مادها ت پوششايي يك چيز همان شفافيزيببينش روحاني جهان 
  )82: 1376، بوركهارت( ».است ست؛ هنر واقعي زيباست زيرا حقيقتا

بدانيم كه جهان هستي از سرايت وجودي «براي درك بهتر نمادها در فرش دستباف بايد 
: 1387بويلستون، ( ».آن است تي الهي است كه سرچشمهبه واقعي تشكيل شده و وابسته

شكل و فرم در فرش ايراني  ،نقشمايه ،توان پذيرفت كه نقوش مين از اين رو،) 87
فرش دستباف ايراني خود نمادي از فرش بهشت است چرا كه . دقراردادي و متعارف هستن
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توان انسان را به  مين آكشف نظام عالي حقيقت در نظام داني است كه از طريق  ،نماد«
ت نمادها از اين تمايل معكوس موجودي )40: 1385 ،سازيان چيت( ».گرداندعالي باز قلمرو

است يعني ادني يا جهان خاك فقط نمايشگر جهان » اعلي«جلوگاه » ادني«كند كه  ميت تبعي
مراتب وجود  مظهر عالم ارواح است كه در سلسلهنيست بلكه ) عالم انجم(مرئي فراسوي 

به همان نزديكي رابطه » مبدأ«با » نماد«؛ رابطه ن سطح زير مبدأ يا اصل قرار دارددر برتري
  )5: 1380، اردلان و بختيار(. است» بيخ و بن«با » برگ درخت«

رمز جاودانه  ،داراي بيان نمادين است؛ در واقع نيزكتاب آسماني ما مسلمانان  ،قرآن
عقل  و مثنوي مولوي ،همچون ديوان حافظ و سعديزميني  هاي باي كتبودن آن و حتّ

متون مذهبي ديگر نيز همين روش را با استفاده . سرخ سهروردي همين بيان نمادين است
ي ها بر اساس ديدگاه ،مجموعدر. اند گرفتهكار وناگون در بيان حقايق بهرمز و رازهاي گ از

ت؛ نماد يا رمز جنبه ظاهري و دنيايي چيزي است در عالم معنوي و به تعبير اسلام و سنّ
  .ي استدر جهان مادانعكاس آن  ،ديگر

  عرفاني نمادگراييفرش و 

ر از نمادها بوده و متأثّ ،ام ادوار تاريخيطور كه اشاره شد هنر ايراني در تم همان
كه از جمله  )فرش( يهنر ملّ ،در اين ميان. شود ميهاي آن محسوب  نمادگرايي از ويژگي

از  ،در كاركردهاي گوناگون خود ،وجهي استاي كاربردي يا به عبارت بهتر، چندهنره
 همينگوياي  ،احي آنويژه تاريخ طرّاريخ فرش ايران و بت .گرايي نيز بهره برده استنماد

مي تحت تأثير دين و آيين و فرهنگ بو ،احان فرش ايران در هر زمانطرّ .مطلب است
ه به ضمن توجاند و از اين طريق،  ه از نقوش نمادين در فرش پرداختهبه استفاد خويش 

ها  سازي مضمون و محتواي طرح ، اندازه و قواعد شكلي طرح، به غنيتناسب ،ظواهر
را  مي شناسي ايراني و اسلا و اصول زيبايي اند يا عرفاني پرداختهمين فرهنگي اساس مضابر

  .اند پاس داشته
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رمزشناسي در قلب . انندد
به زعم آنان روش مطلوب براي شناخت رمز اين 

  . اند و دريافته
هاي  در سرزمين ،از قرن هشتم ميلادي
ديني واحد  حضورت هنري و فني پديد آمد كه از 

دبافت گليم بسيار پيش از ظهور حضرت محم� 
هاي  يان و بوميان سرزمين

ت هنري و موجب خلاقي
ين اسلام تركيب و ها و فنون كهن در آي

كهن نمايانگر ي ها بافته هاي دست

در سيماي قالي . با ويژگي هنر تزييني ناب است
ت دارد و اين به نگاه و نگرش دين اسلام در ممنوعي

  .گردد ميبر ،كند ميتصوير انسان به عنوان ديني كه رسالت خود را با زبان رمز و نماد تبليغ 

شناسي در فرش ايراني نماد و نشانه

د ميبسياري از رمزشناسان بستر و زمينه رمز را اسطوره و آيين 
به زعم آنان روش مطلوب براي شناخت رمز اين  ،جاي دارد و از اين رو دينيشناسي 

و دريافتهچگونه طبيعت رمز را شناخته » تيسنّ«هاي  نبينيم تمد
از قرن هشتم ميلادي كه معتقدند »تاريخچه گليم« ن كتاب

ت هنري و فني پديد آمد كه از نوعي نگرش واحد در خلاقي
بافت گليم بسيار پيش از ظهور حضرت محم« :ت گرفته استئنش ملل مسلمان

يان و بوميان سرزمينيروستا، ا اسلام گويي ذوق سليم صحرانشينانرايج بوده ام
موجب خلاقي و ي تلطيف نمودهانگيز حيرت مختلف را در بافت گليم به گونه

ها و فنون كهن در آي تسنّ بسياري از. ي بيشتري شده استشكوفايي فنّ
هاي دست رنگ ها و نقشدر  هاي بسياري از آنها هضم شد و جلوه

   )68: 1377هال و لوچيك، ( »

با ويژگي هنر تزييني ناب است ها ها و نگاره از طرح مملو ،الي ايراني
دارد و اين به نگاه و نگرش دين اسلام در ممنوعياي  جايگاه ويژه» هنر تجريدي

تصوير انسان به عنوان ديني كه رسالت خود را با زبان رمز و نماد تبليغ 

بسياري از رمزشناسان بستر و زمينه رمز را اسطوره و آيين 
شناسي  انسان

بينيم تمداست كه ب
ن كتابافمؤلّ

نوعي نگرش واحد در خلاقي ،بافان گليم
ملل مسلماندر ميان 

رايج بوده ام
مختلف را در بافت گليم به گونه

شكوفايي فنّ
هضم شد و جلوه

».شده است
  
  
  
  
  
  
  

الي ايرانيق
هنر تجريدي«ايران 

تصوير انسان به عنوان ديني كه رسالت خود را با زبان رمز و نماد تبليغ 
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 .اسلامي هستند  كاملاً اي ساخته) سكآرابِ(ف خرُيا ز مي اسلي شده استفاده هاي طرح
وزن توأم شده است و  با پيوستگي زندهكه در آن منطق  جدول تزييني است ينوع  مياسلي

 ،بافته هاي درهم طرح. تركيب يافته است هاي نباتي بافته و طرح هاي درهم از دو عنصر طرح
و چون از  اند ترسيم وزن هاي نباتي، نشانه در حالي كه طرح هستندر هندسي نمودار تفكّ

تا  اند شايد بتوان گفت كمتر از گياه واقعي اخذ شده اند صور و اشكال مارپيچ تركيب يافته
 )59: 1376بوركهات، (. خطي صرفاً وهاز يك شي

و پيچ و تاب عرفاني آنها بر اين باور است كه دو  مي اسلي هاي طرح بوركهارت در مورد
شدن تعداد  از به هم بافته شدن و در هم پيچيده ،لياو: وجود دارد مي نوع خاص طرح اسلي

پيوندد و نقش بغرنج و  مييشان به هم ها ري ستاره هندسي تشكيل شده است كه شعاعكثي
ر و مراقبه است اي از تفكّ انگيزي از مرتبه نماد شگفت ،اين طرح .آورد ميانتهايي را پديد  بي

نوع ديگر كه عموماً . يابد كثرت در وحدت را درمي وحدت در كثرت و ،كه طي آن آدمي
از قواعد  شده و صرفاً ي گياهي تشكيلها از آرايه ،شود ميآن اطلاق  هب  ميعنوان طرح اسلي

گونه و آهنگين است و  ، رياضيمنطقي و موزون  ميطرح اسلي. كند ميت تبعي) ريتم( توازن
ز يها در برابر روح اسلام كه طالب موازنه ميان عقل و عشق است بسيار حا اين ويژگي

اهم259: همان( ».استت ي(  
حركت و زايش است كه در بطن طبيعت ي گياهي همان نمايش ها بارز اسليميويژگي 

و  مي دار اسلي موج  حركت. شود ميديده  و خواه در بين حيوانات انگياهدر ميان خواه 
كه به نحوي ) مكانيك(استقرار آن بر مبنا و اصول پوياگري و رعايت قوانين نيروي جنبشي 

 گونه و هسته اي حجيم خيزد و هر حركتي از نقطه هر شاخه كوچك از شاخه بزرگ برمي
ضمن  ،هاي هندسي محض است ي برتري آن نسبت به طرحها نشانه گيرد؛ تماماً ميريشه 

 اش فرش نيزنقّ .ت دانستاز فردي م مراحل گذرتوان پرده دو ميي گياهي را ها آنكه اسليمي
حركتي كه با قانون  ،شتههاي مارپيچي وادا خود را پيچانده و به حركت  مياسلي طرح

: 1385سازيان،  چيت( .اي نيست هطبيعت مطابقت ندارد و قابل تشبيه به هيچ گياه يا سبزين
43(  
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راه آن . كه بر هر وجود مترتب است كند ميحكايت  ياز سير هدفمندمي طرح اسلي
و در بقيه موارد انحراف  استكامل و صحيح آن يكي است و تنها در يك نقطه گردش 

اي از اين جهان به آن وادي  دريچهدهد كه  ميرا در چارچوبي قرار   مياش اسلينقّ. دارد
  .ايمن باشد

گيري  وم عرفاني از كثرت به وحدت و شكلدر تبيين مفه ها اسليمي ،احي فرشدر طرّ«
ي هندسي تشكيل ها ل كه از ستارهي نوع اوها نقش اساسي دارند؛ هم اسليمي شمسه

ها را به  ها و جهت خود همه حركت ي گياهي كه با پيچش خاصها يميشوند و هم اسل مي
، بوركهارت( ».دهند ميبخش كه نماد عالي توحيد است سوق  راه واحد و نقطه وحدت

1376 :68-71(  
، هايي بدون تصاوير جانداران اصولي را براي آفرينش گروه فرش ،احياين مبناي طرّ

ع فراهم هاي متنو و نگاره  ميي اسليها مملو از آرايهاي  مبتني بر ترنجي از شمسه و زمينه
ها  برخي از اين فرش. وي مشاهده كردفل صتوان در دوره او مينها را آترين  آورد كه نفيس

هايي از ربع شمسه هستند و برخي در متن؛ نقش قنديل دارند كه خود مشكات  داراي لچك
  )42: 1385سازيان،  چيت( .است و نماد نور الهي

آميزي  است كه در رنگ) صفي شيخمقبره ( فرش مقصود كاشاني ،نمونه كامل موارد فوق
  .جوشان است مي آن نيز عرفان اسلا

  هاي ايراني در فرش شناسي و اسطوره نظام نشانه

ت آن چنان است كه جز با نماد توضيح ترين جايگاه نماد است و ماهي اسطوره اساسي
 سير تكاملي فرش لازم است باورهاي مبتني بر اسطوره را بابراي درك بهتر  .شود ميداده ن
  . شناسي پيوند زنيم نشانه

ي بافندگان ها ي اصلي استفاده شده در طرحها مايه ها و نقش بعضي از شكل براي مثال،
در اين . اند كهنه را در خود محفوظ نگه داشته يي از يك سبك هنريها عشايري، بخش

يي از بدن آنان، ها و بخش ها وانات و پرندگان واقعي يا اسطورهاحي، از حيشيوه و سبك طرّ
ص است، مفاهيم اساطيري چه مشخّآن. شود ميشاخ و سر به صورت متناوب استفاده  مانند



و  ها نماد، ها اي از نشانه
ي روستايي و ها حانواع طر

تاه قرار داد توان ناحيه جغرافيايي خاصي را مورد توج 
شود  همچنين شاهدي ديده نمي

منبع خاص و فرهنگي ستاني، از 
اي  تواند، تكه ا هر كشفي مي

1387 :146(  
ي رات باطني شكل ماد

گاه  ها فرشدر عين حال 
هاي  تجاري و گاه تركيبي از انگيزه

نمادين  يتجاري و شخصي و يا حتّ
ي ها نمادهاي فرشي، به طور كلّ

شايد . هستند هم ت شبيه
آنها   به نمادها،دادن خطي كردن و سبك 

ص محدود كرده را در چارچوبي مشخّ
 دليل گسترشبه  امروزه،

  . ميان آنها كاهش يافته است

محورهاي جانشيني و همنشيني چنين قابل توضيح است كه پارادايم يا محور جانشيني 
ت دارند و متفاو  ميخاص كه هر يك مفهو

همنشيني نيز عبارت است 
 ».دارندتي خطي و ماهي اند
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اي از نشانه معنوي بشر، سرانجام به مجموعهاز نيروهاي بالقوه 
انواع طر«. اند تبديل شدهروند،  مياحي فرش به كار يي كه در طرّ

توان ناحيه جغرافيايي خاصي را مورد توج كه نميهستند اي  ي، به گونه
همچنين شاهدي ديده نمي. دن، پاسخي جامع ارائه دهها به تنهايي در مورد منشاء طرح

ستاني، از ي عشايري باها ت خاص را براي طرحكه يك كلي
ا هر كشفي ميام. دهد ي بافندگان عشايري، ارائهها نخورده براي طرح

1387بويلستون، ( ».ي عشايري بيفزايدها ي فرشها ديگر را به طرح
رات باطني شكل مادات و مقدبه ذهني  ي دست انسان، همچون فرشها

در عين حال . دهند مي
تجاري و گاه تركيبي از انگيزه

تجاري و شخصي و يا حتّ
به طور كلّ. هستند
ت شبيهشد به  شرقي،

خطي كردن و سبك 
را در چارچوبي مشخّ

امروزه، از طرفي. باشد
ميان آنها كاهش يافته است  ل، دنياي جغرافيايي هنر و فاصلهارتباطات و حمل و نق

  محور همنشيني و جانشيني در رنگ و نقش

محورهاي جانشيني و همنشيني چنين قابل توضيح است كه پارادايم يا محور جانشيني 
خاص كه هر يك مفهو دهنده يك مقوله ز عناصر تشكيلعبارت است ا

همنشيني نيز عبارت است محور  .در آن مقوله يا نظام قرار دارند خودبر حسب نقش ويژه 
اند اي منطقي با هم تركيب شده اي از عناصر كه به گونه

1382 :81(  

136����  

از نيروهاي بالقوه  حاصل
يي كه در طرّها شكل

ي، به گونهعشاير
به تنهايي در مورد منشاء طرح

كه يك كلي
نخورده براي طرح دست

ديگر را به طرح
ها ساخته

ارتباطات و حمل و نق

محور همنشيني و جانشيني در رنگ و نقش

محورهاي جانشيني و همنشيني چنين قابل توضيح است كه پارادايم يا محور جانشيني «
عبارت است ا

بر حسب نقش ويژه 
اي از عناصر كه به گونه از زنجيره

1382، ضيمران(
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م ظاي موجود در آن نيز همچون نها نقوش و نگاره ،رنگ آن، فرش و به طبع
شناسي و محور همنشيني و جانشيني  و عناصر نشانه داراي ساختار ،شناختي زبان نشانه

م و غيره در دو ، نقش حاشيهلاو ، نقش حاشيهنقش متن ،در يك قالي ،براي مثال. هستند
 در محور جانشينيها  ساير نقش هندسي و ،ختايي ،هاي اسليمي محور همنشيني و نقش

  .قرار دارند
. ه برخوردار استت شايان توجينشيني و جانشيني از اهماي ايران نقش همه در قالي«

بندي و چه از لحاظ تركيب نقوش و نيز  ها چه از لحاظ رنگ بافته نشيني در دسترابطه هم
از  ،هاي مختلف در يك تركيب جانشيني دال

ديرباز ذهن هنرمندان را به خود مشغول كرده 
در  ،مثال براي) 20: 1383 ،ميرزايي( ».است

هاي  ها سعي شده است يا از رنگ گزينش رنگ
هاي  ضاد استفاده شود كه با گزينش رنگمتّ

شوند  ميمتباين به يك تركيب محكم رهنمون 
هايي  يا رنگ ١هاي سنگشكو فرش مانند

كنتراست  روشن يا سايه كه داراي رودكار به
از طريق محور رنگي بسيار پاييني هستند و 

 مانندنشيني هماهنگ حور همجانشيني به م
از بعد  .كنند ميدست پيدا  ٢هاي پولونز فرش

در اي را  اگر ما فرش سجاده توان ذكر كرد، براي نمونه، ميهاي فراواني را  نقوش نيز مثال
در قسمت فوقاني زمينه و نيز قنديل در وسط فرش با  نظر بگيريم، وجود نقش محراب

تركيب موزون براي حصول  ه كه همگي در خدمت يكعنوان ادعيهاي در حاشيه به  نوشته
                                                      

هجري در ايران بافته شـدند، تركيـب رنگـي متفـاوت داشـتند و بـراي        11و10هايي كه در قرون  اي از قالي  مجموعه. 1
ه شاهزاده لهستاني به نام آرمـان  ق بها متعلّ اين قالي. به نمايش درآمدند 1931بار در نمايشگاه هنر اسلامي در سال  ليناو

 .سنگشكو بودند

انـد و   اس در اصفهان و كاشان بافته شـده عب رش پادشاه لهستان و به دستور شاههجري به سفا 11ها در قرن  اين قالي. 2
 .هاي داراي كنتراست پايين استفاده كنند اند از رنگ بافندگان سعي كرده
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در كنار همديگر براي هاي هماهنگ  ها و نشانه از وجود دال حاكي هستند،اي  فرش سجاده
چه در اين نقش بر محور جانشيني آن. متناسب براي بيان مناسب است نشينيرسيدن به هم

عنوان  دو لچك به در چهار گوشه و فرش ازتبديل شدن يك فرش لچك  ،كند اشاره مي
محراب در قسمت فوقاني و نيز به جاي ترنج از قنديل و به جاي حاشيه ساده گلدار از 

هاي  هاي حيواني صرفاً از موتيف تر از همه به جاي موتيف هاي نوشتاري و مهم كتيبه
تداعي يك فرش  ،گيرد اند تا طرحي كه پيش روي ما قرار مي انتزاعي نباتي بهره جسته

ن مختصر، با استفاده از اصل به بيا .ترنجي را داشته باشد نه يك فرش لچك اي سجاده
  .رسيده است) نشينيهم(به محور تركيب ) جانشيني(ينش از محور گز ،سازي معادل
ي از گيريم كه با گروه خاص را در نظر مي مدوري خطّ :كنيم اشاره مي مثال ديگر به

، غنچه و ديگر عناصر اسي، برگعب ل از شاهروفند و متشكهاي ختايي مع ها كه به گل گل
اگر به  اام. شود ساقه ختايي گفته مي ر،مدو خطّ اين به طراّحي شده است؛گياهي هستند، 

ها  ها، بند با گزينش انواع چنگ ها استفاده شود در واقع ي ختايي از انواع اسليميها جاي گل
گويند و   مي مياسلي» بند«ه آن رسيم كه ب به تركيب ديگري مي مي هاي اسلي و سربند

هاي هماهنگ و متناسب به وجود  تركيب مناسب با گزينش دال ،طور كه اشاره شد همان
   .شود ميتركيب ديگري با نام ديگر حاصل  ،هاي ديگر دال برخيبا گزينش  .آيد مي

كه طور همان براي مثال،. ه ويژه داشتها توجها بايد به مجاورت آن گزينش دال در«
را به وجود  مي نشيني منسجهاي ختايي در كنار همديگر هم مجاورت گل ،اشاره شد

هاي ختايي  تناسب و مجاورتي با گل كه  مينبايد از تركيب اسلي و به اين ترتيب،آورد  مي
 ».نمايد قابل قبول ميتي هم غيرستفاده كرد چنان كه به طور سنّد در يك تركيب اندار

جود ساقه ختايي در كنار بند و .كاملاً مجزا استتركيبي ختايي با  مي تركيب اسلي) همان(
ها از  بافته در دست چهني مورد مطالعه است نه از بعد همنشيني، پس آناز بعد جانشي مي اسلي

ها ها و مجاورت صحيح آن ش مناسب دالگزين ،كند و جانشيني مهم جلوه ميبعد همنشيني 
  . بل قبول استقا يبراي حصول به تركيب ،در يك چيدمان
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ارزش معنايي خود را در مجاورت با ديگر  ،گيرد اي كه در يك متن قرار مي هر نشانه
ن گزينش يك يا چند متضم ،حصول يك معناي جديد. كند ها و عناصر كسب مي نشانه

  .هاي ديگر است نشانه از بين نشانه

  بندي جمع

 معاني و مفاهيم عميقي گرنخود بيا هاي خاص و نام ها با شكل ،نقوش در فرش ايراني
اي از  يا نشانهنمادي براي بهشت عدن  رفتن،گه هر كدام به فراخور جايگاه قراركهستند 

را به عنوان طبيعت  ،فرش دستباف ،به عبارت ديگر. روند ميشمار بهموطن اصلي بشر 
مخاطب را در  ،به واسطه عناصر صوري ،و به اين ترتيب گزيند سرچشمه الهام خود برمي

احساسات و عواطفي را كه حقيقت به آن تلنگر  ،آن از طريقدهد و  ميمقابل حقيقت قرار 
  .كشد ميزيبايي را به صورت تام و تمام به تصوير  با اين كار،. كند مياحساس  ،زند مي

و در پس ظاهر  شود مينقش و نقشمايه در فرش دستباف ايراني از صورت ظاهر خارج 
اين معاني . دگير ني و ماورايي است، معاني را دربرميسب كه مبتني بر نظام عقلازيبا و متنا

ه به پارامتر زماني نمادها را با توج. اند شدهدر دو مقوله نماد و نشانه در اين كنكاش بررسي 
توان گفت  مي. دوره باستاني و دوره اسلامي :كردتوان تقسيم  ميدر هنر ايران به دو دوره 

در واقع فرش با شاكله اساسي . ي اين دو دوره استع نمادهاتجم محلّ فرش دستباف
چهار  ،توي آنها يادآور زمينبا تكرار تودر ،است كه در دوره باستان» عمرب«يا » مستطيل«

زماني كه  .ها و غيره بوده است چهار جهت اصلي و به دنبال آن طرح باغ ،عنصر اصلي
س بود در خود حفظ مقدرا كه آنچه  شد ميدي معب ،گرفت ميدايره بر روي آن قرار 

ت تمامي دهنده نشانگرفت و  مياين دايره در مركز مستطيل قرار  مي در دوره اسلا .كرد مي
در واقع تلاش فلسفه هنر . بودت هستي و نيز دورِ آسماني تمامي ،فضا و بر آن اساس

بافته اصيل  اين دست ،و فرش بودبردن زمين به آسمان و آسمان به زمين  ، مياسلا
  . زمين چه نيكو اين وظيفه را به انجام رسانده است  ايران

 ،مرئي يا نامرئي ت است؛ در بازنمود واقعي يا خيالي،فرش از آنجا كه بازنمود طبيع
ي ها فرش دستباف در مقام گزينش طرح به نشانه. گيرد مياز رمزگان بهره  ،عيني يا ذهني
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 ،يازد تا به بهترين شكل ممكن ميدست  ٣هاي نمادين و نشانه ٢اي هاي نمايه نشانه، ١شمايلي
كند  ميي شمايلي هنرمند سعي ها در نشانه. وظيفه خود را بر روي زمين انجام دهد

صوير درآورد تا فرش دستباف در پرندگان و گياهان را به ت ،آهو ،حيواناتي همچون شير
گاه هنرمند بافنده طرحي را . دس سازي خود مكان را در زمان لايتناهي محبوها چوبچار

» دست دلبر«اين چنين است كه . گزيند كه يادآور طرح داستان و مصداق ديگري است برمي
حكايت از وجود ) بختياريو چهارمحال( منطقه چالشتر براي مثال، در فرش دستباف

ه گل كش كردن دستاز دلبري كردن و پيشاي  دارد كه دست او نشانهمعشوقي در پس پرده 
  .دهد براي دو دلداده مي سار خنك خبر از سايه كه مجنونبيد همچنين. استبه يار خويش 

اي پنهان  آورد تا در پس هندسه ت درميرا در صفحه به حرك ها اسليمي ،سپس بافنده
اند و  ها از آنها تجريد شده اساس يك نظم دقيق خبر از باغ بهشتي دهند كه اين گلبر

  .برند ميهستند كه مخاطب را با خود به جهاني ديگر  نمادين ييها نشانه
 را راهكارهايي ،هنرمند بافنده به منظور جلوگيري از يكنواختي طرح و نقشهمچنين، 

براي منظور، . استفاده از محور همنشيني و جانشيني استآنها گزيند كه يكي از  ميبر
سازد و  ميهاي مرسوم  هاي جديدي را جانشين طرح طرح هنرمند ضمن حفظ اصول اصلي،

ي بديع و ها سازي آنها به تركيب از اين رو، به منظور معادل. كند ميشكني به نوعي ساختار
ي هماهنگ و متناسب تركيب مناسب ايجاد ها )صورت(پردازد و با گزينش دال  مينو 
ر هاي ديگري د كه با نام ي ديگرها به دال) ها صورت( ها كند و سپس با تبديل اين دال مي

  . آورد ميهاي ديگري به وجود  تركيب ،بافي قابل مطالعه و شناسايي هستند هنر فرش
  
  

                                                      
1  . iconic 

2  . indexical 

3. symbolic 
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